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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۵۰ سیاستسیاست

ما اساســا دو کشــوری داریم که آن قدر طولانی و آن قدر سخت 
در حال جنگیــدن بوده اند که نمی دانند چــه غلطی می کنند». 
در معادله ای که ترســیم شد، شــیطان می خواهد از کارت ایران 
برای ذوق مرد دیوانه استفاده کند اما نکته اینجاست که شخص 

نتانیاهو برای ترامپ مقابل تهران صرفا یک مهره در بازی است.
دوقطبی عشــق و نفرت آنها در لحظه ممکن است به یک تخاصم عجیب 
ختم شــود. ترامپ پشــت همه لفاظی هایش علیه ایران نمی خواهد درگیر 
یک جنگ تن به تن و فرسایشــی بــدون نقطه پایان در خاورمیانه شــود اما 
نتانیاهو دنبال این سناریو است. به نوشته جروزالم پست به نقل از یک مقام 
اســرائیلی، نتانیاهو در واشنگتن به دنبال چراغ سبز ترامپ برای اقدام علیه 
هرگونه فعالیت ایران در جهت بازســازی برنامه هســته ای است. مشخصا 

اسرائیل دنبال چتر حمایتی آمریکا برای هر اقدام علیه ایران است.
 ترامپ در پشت همه لفاظی هایش دنبال یک معامله با تهران است. عشق 
و نفــرت ترامپ و نتانیاهــو در پرونده ایران آینــده ای غیرقابل پیش بینی را 
رقم می زند. شــیطان الگوریتم فکری و رفتــاری ترامپ را خوب می داند؛ او 
می خواهد احساسات ترامپ را دســتکاری کند تا دامنه رفتاری واشنگتن را 
کنتــرل کند. فعلا نتانیاهو با یک کیک به کاخ ســفید رفته  اســت؛ آن هم در 
شرایطی که ترامپ با توجه به ناکامی هایش در پرونده جنگ اوکراین، پرونده 
نظام تعرفه ای، پرونده دریای چین و چالش تایوان، کنایه های ماسک و فشار 
کابوس ۱۹۲۹ به یک دســتاورد بزرگ نیاز دارد. اگر شــیطان به خواسته های 
مرد دیوانــه در پرونده حماس یــا پرونده ایران تمکیــن نکند، کارت هایش 

خواهد سوخت.

بازی شیطان با فکر  مرد  دیوانه

پیروزی راهبردی ایران در عرصه شناختی در جنگ ۱۲روزه
شناخت ملی؛ سرمایه ای حیاتی

شرق: میزان شناخت یک ملت نسبت به ارزش های ملی، تهدیدکنندگان 
ارزش هــا و نحوه محافظــت از ارزش ها در برابر تهدیــد همواره یکی از 
مهم ترین ســرمایه های یک دولت در بسیج کنندگی برای دفاع از ملت به حساب 
می آید. هرقدر شناخت دولت و ملت نسبت به این مؤلفه ها به یکدیگر نزدیک تر 
باشد، تعریف دوست و دشمن در سطح ملی شفاف تر شده و پشتوانه قدرتمندی 
برای دولــت در مقابله با تهدیدات علیه منافع و امنیت ملی فراهم می آورد. به 
جرئت می توان گفت ســرمایه اجتماعی و همراهی ملت مهم ترین منبع قدرت 

برای دولت ها به شمار  می آید و بر هر ابزار دیگری ارجحیت دارد.
در ایــران نیــز کارآمدی این عامل مهــم بارها به ویژه در پنــج دهه اخیر در 
فرازونشــیب های مهم کشــور به اثبات رســیده اســت. از زمان پیروزی انقلاب 
اســلامی تاکنون این عامل مهم بــه عنوان کارآمدترین منبــع قدرت جمهوری 
اسلامی همواره مورد توجه قدرت های جهانی و منطقه ای قرار داشته و آنها با 
تدارک یک جنگ شناختی تمام عیار، همه تلاش خود را به ایجاد و تعمیق شکاف 
شناختی میان دولت و ملت معطوف کردند. اما در حالی که این جنگ شناختی 
انسجام و اتحاد ملی و نیز قدرت بسیج کنندگی دولت در ایران را هدف قرار داده 
و قــرار بود در هر تهاجم نظامی احتمالی میزان تــاب آوری و همراهی ملت با 
دولت را به حداقل برســاند، در عمل شاهد وقوع نتایج معکوس بودیم. به بیان 
دیگر تهاجم غیرقانونی و ناجوانمردانه رژیم صهیونیســتی به خاک کشورمان و 
هدف قراردادن غیرنظامیان و کیان کشور نه تنها شکاف های موجود آنچنان که 
دشمن انتظار داشت پازل مهاجمان را تکمیل نکرد بلکه با پرکردن شکاف های 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی قومیتی، پیروزی راهبردی چشمگیری را در 

عرصه شناختی برای ایران رقم زد. در ادامه به برخی از آنان اشاره می شود.

بازنمایی جنگ و ناامنی برای بخش هایی از جامعه
از آنجــا که بخش های قابــل توجهی از جامعه به ویــژه متولدین دهه های 
۷۰، ۸۰ و ۹۰ از خاطــرات دهــه ۶۰ فاصلــه گرفته و درکی درســت و واقعی از 
جنــگ و ناامنی ندارند، قادر به برقراری ارتباط ذهنی با ضرورت ایجاد آمادگی و 
سرمایه گذاری در بســیاری از حوزه های نظامی، دفاعی و امنیتی نبوده و طبیعتا 
نســبت به برخی سیاست ها در این رابطه انتقاد داشــتند. وقوع تهاجم و تجاوز 
نظامی توسط دشمن خارجی برای آنان که جنگ و ویرانی را صرفا برای همسایه 
تصور می کردند، وجود چنین تهدیداتی را عینیت بیشــتری بخشید. در این رابطه 
لازم اســت بدنه و نخبگان جامعه بدانند که تهاجــم و تجاوز، محدود به عراق، 
اســرائیل یا آمریکا و نیز مقطع زمانی خاصی نبوده و کشور می بایست همواره از 

آمادگی لازم برای مقابله با تجاوز و تعدی هر مهاجم خارجی برخوردار باشد.

بازتعریف دوست و دشمن
تعدی رژیم صهیونیســتی به تمامیت ارضی ایــران و هدف قراردادن مناطق 
مسکونی، بیمارستان ها و ســایر زیرساخت های غیرنظامی در تهاجم نظامی، آن 
هم در شــرایطی که دولت تمــام توان خود را به دفاع مســالمت آمیز از حقوق 
مردم ایران در پشــت میز مذاکره غیرمستقیم با آمریکا معطوف کرده بود، تردید 
عده کثیری از بدنــه و نخبگان جامعه پیرامون خصومت رژیم صهیونیســتی با 
مــردم ایران را به یقین تبدیل کــرد. در حالی که مقامات رژیم بارها طی ماه های 
اخیر تلاش داشــتند با ایجاد اختلال شــناختی خود را در کنار مــردم ایران و در 
برابر جمهوری اســلامی نشــان دهند، تجاوز به ارزش های ملــی ایران و حمله 
به غیرنظامیان خلاف این را ثابت کرد و اســرائیل را در دایره دشمنان ایرانیان در 
سراسر دنیا از هر سلیقه، مذهب و قومیت قرار داد. در نقطه مقابل جبهه حامی 
ایــران و منتقد اقــدام متجاوز اعم از دولت ها، گروه ها، ســلبریتی ها و... در دایره 

دوستان مردم ایران تعریف شدند.
هم زمان جبهه حامیان اســرائیل در این تجاوز نیز ذیل قاعده «دوست دشمن 
من، دشــمن من اســت» در جرگه جبهه متخاصم قرار گرفتند که از جمله آنان 
می توان به ایالات متحده، برخی دولت های اروپایی و بخش هایی از اپوزیســیون 

اشاره کرد.

تقویت واقع بینی نسبت  به ابزار  مذاکره  و  دیپلماسی
طــی نزدیک بــه دو دهه اخیر دوگانــه مذاکره یا عدم مذاکــره بارها و بارها 
بدنه و نخبگان جامعه را درگیر کرده و در مقاطعی توانســته با موج ســازی های 
برجســته دوقطبی هایی را نیز در جامعه ایجاد کند. ضعف حافظه تاریخی مردم 
و عدم اطلاع عموم از ماوقع مذاکرات، این دوگانه را به ابزاری در دســت برخی 
جریانات سیاســی برای جلب آرا و نظر مردم تبدیل کرده و نوعی رویکرد افراط و 
تفریط  گونه را بر این فضا حاکم کرده بود؛ تا آنجا که برخی مذاکره و دیپلماســی 
را مســیر ســازش و تســلیم و برخی دیگر تنها راه نجات و برون رفت از فشــار، 
تهدید و تحریم می دانســتند. اما در شــرایطی که استمرار روند سابق این شکاف 
شــناختی را به سمت و سوی نامعلومی از وخامت پیش می برد، تهاجم نظامی 
در میانه مذاکرات آســیب شــدیدی به اعتماد عمومی در ایران نســبت به نیات 
مذاکره کنندگان غربی وارد آورده و واقع بینی نســبت به مذاکره و دیپلماســی را 

به عنوان یکی از ابزار تعامل و تقابل تقویت کرد.

ضرورت و  کارآمدی  توان  دفاعی
عملکرد موفقیت آمیز و غرورآفرین ســامانه های آفندی و پدافندی کشور در 
دفاع از شــهرها و واردآوردن ضربات مؤثر و بازدارنده به دشــمن متجاوز، ضمن 
تقویــت حس خودباوری و اثبات کارآمدی توان دفاعی و تهاجمی که تا پیش از 
این بیشــتر در تریبون ها و در قالب تهدید لسانی ظهور و بروز یافته بود، ضرورت 
برخورداری کشــور از توان نظامی و دفاعی بازدارنده را بیش از پیش و در عمل 
به بدنه و نخبگان جامعــه یادآوری کرد. دفاع و تهاجم در یک معرکه واقعی و 
در مقابــل دیدگان مردم به خوبی به جامعــه ثابت کرد که ملتِ محروم از توان 
نظامی و دفاعی، در برابر تهاجم دشمن متجاوز بی دفاع است و باید تنها نظاره گر 

نابودی سرمایه و دسترنج خویش توسط بیگانگان باشد.
نکته حائز اهمیت در این میان آنکه این اثر شــناختی یعنی باور ملت به توان 
دفاعی و نظامی کشور را می توان در خون سردی افراطی مردم به هنگام حملات 

هوایی یا رویارویی مستقیم سامانه های پدافندی با پرنده های مهاجم یافت.

کارآمدی ایجاد بازدارندگی از طریق جبهه مقاومت
یکــی از موضوعات چالش برانگیز طی این ســال ها که تا حد زیادی به بدنه 
جامعه ســرایت کرده بود، مســئله حمایت ایران از جبهــه مقاومت به ویژه در 
لبنان، ســوریه، عراق و یمن بوده اســت. این موضوع که بارها توسط معترضان 
مطــرح شــده و حتی در برخی شــعارهای اعتراضــی نیز گنجانده شــده بود، 
محصول شــکاف شــناختی میان ملت و دولت بر ســر ضرورت ایجاد و حفظ 
عمــق اســتراتژیک در محیط پیرامونی ایران اســت. تجاوز و تهاجم مســتقیم 
نظامی اســرائیل و آمریکا بــه ایران در فاصله کوتاهــی از تضعیف حزب االله و 
ســقوط حکومت بشار اسد در ســوریه به خوبی از کارآمدی جبهه مقاومت در 
ایجاد بازدارندگی حکایت می کند. وقوع این جنگ به خوبی نشان داد که چگونه 
پس از تضعیف جبهه مقاومت، میدان نبرد از شــمال ســرزمین های اشغالی و 
در اطراف پایگاه های نظامی آمریکا در عراق و ســوریه به عمق کشور در تهران، 

اصفهان، تبریز، کرمانشاه و... کشیده شده است.

نگاهی به تحرکات دیپلماتیک عربستان سعودی پس از  جنگ ۱۲روزه علیه ایران

ستون نظم جدید منطقه ای و تغییر  پارادایم کشورهای عربی
گزارش

مالک مصدق: جنگ ۱۲روزه تحمیلی علیه ایران که با حملات هوایی مشــترک آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی به تأسیسات هسته ای ایران همراه بود، علاوه بر تغییر ریل مذاکرات 
هســته ای، عملا معادلات ژئوپلیتیکی خاورمیانه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. 
در این میان، عربســتان ســعودی به  عنوان یکــی از بازیگران کلیــدی منطقه، با اتخاذ 
رویکــردی چندوجهــی، تلاش دارد تا ضمــن حفظ ثبات منطقــه ای، نقش خود را در 
مدیریــت تنش ها و بازتعریف نظم منطقه ای تقویت کند. ســفر خالد بن ســلمان، وزیر 
دفاع عربســتان به آمریکا، تماس تلفنی او با سرلشکر عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد 
کل نیروهای مســلح ایران و نیز ســفر فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربســتان به 
روسیه، همگی نشان دهنده دیپلماسی فعال ریاض برای کاهش تنش ها و ایجاد توازن 

در منطقه است

دیپلماسی فعال ریاض، از  واشنگتن تا مسکو
ســفر شاهزاده خالد بن ســلمان، وزیر دفاع عربستان، به واشــنگتن و دیدار او با دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، در روز پنجشــنبه گذشــته، یکــی از مهم ترین تحرکات 
دیپلماتیــک ریاض پس از جنگ ۱۲روزه تحمیلی علیه ایران بود. به گزارش دو رســانه 
اکســیوس و فاکس نیوز، این دیدار با تمرکز بر مسائل منطقه ای، به ویژه وضعیت ایران، 
پایان جنگ غزه و آزادی اســرا در این منطقه، برگزار شــد. خالد بن ســلمان در بیانیه ای 
تأکید کرد گفت وگوها بر حفظ امنیت و ثبات منطقه متمرکز بوده اســت. این دیدار، که 
پیش از سفر بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید انجام شد، نشان دهنده تلاش عربستان برای 

ایفای نقش میانجی در کاهش تنش های منطقه ای است.
از منظر ایران، این دیدار می تواند نشــانه ای از تمایل عربســتان به جلوگیری از تشــدید 
درگیری ها باشــد. ریاض که در ســال های اخیر روابط خود با تهران را بهبود بخشــیده، 
به ویــژه پس از توافق مارس ۲۰۲۳ با میانجیگری چیــن، به خوبی درک کرده که ادامه 
تنش ها با ایــران، نه تنها ثبات منطقه را به خطر می انــدازد، بلکه پروژه های اقتصادی 
بلندپروازانــه ای مانند چشــم انداز ۲۰۳۰ را نیز تهدید می کند. اظهــارات دونالد ترامپ 
مبنــی بر تمایل ایران به گفت وگــو و ادعای او که آمریکا نمی خواهد به ایران آســیب 
برساند، اگرچه با واقعیت های حملات اخیر همخوانی ندارد، می تواند نتیجه فشارهای 

دیپلماتیک عربستان برای هدایت آمریکا به سمت مذاکره به جای تقابل باشد.
در همین راســتا، یکــی از مهم ترین تحولات پس از جنــگ ۱۲روزه، تماس تلفنی خالد 
بن سلمان با سرلشکر عبدالرحیم موســوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود. 
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، این گفت وگو بر روابط دوجانبه در حوزه 
دفاعی و تلاش برای حفظ ثبات منطقه متمرکز بود. این تماس که اولین تماس مستقیم 
میان مقامات نظامی ارشد دو کشور از زمان تصدی سرلشکر موسوی است، نشان دهنده 
عزم عربستان برای گسترش کانال های ارتباطی با ایران است. گفتنی است که به ادعای 
برخی رســانه ها خالد بن ســلمان با پیت هگســت، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز 
دیدار و گفت وگوهای مفصلی داشــته اســت که نشــان از این دارد عربستان به دنبال 
مدیریــت نظامی، امنیتی و دفاعی منطقه به موازات تلاش های سیاســی و دیپلماتیک 

میانجیگرانه است.
این اقدام در شرایطی انجام شد که ایران به تازگی در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل، 
پایگاه العدید در قطر را هدف حمله موشــکی قرار داد. با وجود محکومیت این حمله 
از سوی کشــورهای عربی خلیج فارس، عدم تشــدید واکنش ها و ادامه گفت وگوهای 
دیپلماتیک نشان می دهد که ریاض و دیگر کشورهای منطقه، مشخصا دوحه و ابوظبی 
تمایلی به بازگشــت به سیاست های تقابلی گذشــته ندارند. از منظر ایران، این تماس 
نشــانه ای از بلوغ دیپلماتیک عربستان و درک این کشــور از ضرورت همکاری با تهران 

برای مدیریت بحران های منطقه ای است.

 تلاش برای استفاده از ظرفیت مسکو
در کنار انجام ســفر خالد بن ســلمان به آمریــکا، فیصل بن فرحان، وزیــر امور خارجه 
عربســتان هم راهی مسکو شــد و گفت وگوهایی را با مقامات ارشــد روسیه، از جمله 
ســرگئی لاوروف انجام داد که نشــان دهنده تلاش ریاض برای تنوع بخشــی به روابط 

خارجــی خود و ایجاد توازن در برابر فشــارهای آمریکا و اســرائیل اســت. به گزارش 
خبرگزاری نووســتی، این ســفر با هدف تقویت روابط دوجانبه و بحث درباره مســائل 
بین المللی، از جمله تحولات خاورمیانه، انجام شد. پیام کتبی ولادیمیر پوتین به پادشاه 

عربستان در ماه مِِی نیز بر اهمیت توسعه روابط دو کشور تأکید داشت.
این ســفر در بســتر نگرانی های مشترک عربســتان و روسیه از سیاســت های تهاجمی 
اســرائیل و حمایت بی قید و شرط آمریکا از تل آویو انجام شد. روسیه که روابط نزدیکی 
با ایــران دارد، می تواند به  عنوان میانجی برای تقویــت گفت وگوهای منطقه ای عمل 
کند. از منظر ایران، این تحرکات دیپلماتیک عربســتان نشــان دهنده تلاش ریاض برای 
فاصله گرفتن از سیاســت های یک جانبه آمریکا و حرکت به ســمت یک نظم منطقه ای 

مبتنی بر همکاری چندجانبه است.
عربستان سعودی به  عنوان یکی از بازیگران محوری خاورمیانه، در کنار تنوع بخشی به 
دیپلماســی منطقه ای و فرامنطقه ای خود، راهبردی چندوجهی را هم در پیش گرفته 
اســت. ریاض با درک عمیق از پیچیدگی هــای ژئوپلیتیکی منطقه، به ویژه پس از جنگ 
۱۲روزه علیه ایران، تلاش دارد از ظرفیت های بازیگرانی نظیر روسیه و چین برای تقویت 
دیپلماســی میانجیگرانه خود بهره ببرد. این رویکرد، نه تنها به منظور کاهش تنش های 
منطقه ای طراحی شــده، بلکه با هدف حداکثرسازی تأثیرگذاری عربستان در معادلات 

جهانی دنبال می شود.
آگاهی ریاض از روابط حسنه میان مسکو و تهران، به ویژه در حوزه های سیاسی و نظامی، 
این کشــور را ترغیب کرده تا از اهرم روسیه به  عنوان کانالی برای نزدیک سازی مواضع 
با ایران اســتفاده کند. بنابراین ســفر فیصل بن فرحان به مســکو در مقام تکمیل کننده 
تحرکات دیپلماتیک اخیر، از جمله دیدار خالد بن سلمان با دونالد ترامپ در واشنگتن و 
تماس او با امیر موسوی، نشان دهنده تلاش عربستان برای ایجاد توازن میان قدرت های 
غربی و شرقی است. این راهبرد، ضمن حفظ روابط استراتژیک با آمریکا، از ظرفیت های 
روســیه و چین برای مدیریت تنش ها و تقویت ثبات منطقه ای بهره می جوید و در عین 

حال، جایگاه عربستان را به  عنوان یک میانجی  اثرگذار در خاورمیانه تثبیت می کند.

چرخش به سمت دیپلماسی منطقه ای و  نگرانی از  اسرائیل لجام گسیخته
بــرای درک دلایل تحرکات دیپلماتیک کشــورهای عربی منطقه، لازم اســت به تغییر 
پارادایــم راهبردی این بازیگران در قبال ایران توجه شــود؛ تحولی کــه به ویژه پس از 
جنگ ۱۲روزه تحمیلی علیه ایران، به  صورت برجســته ای شدت یافته است. کمااینکه، 
به گزارش نشریه تایم، کشورهای عربی خلیج فارس، از جمله عربستان، امارات و قطر، 
پس از جنگ ۱۲روزه به  طور فزاینده ای نگران سیاســت های تهاجمی اسرائیل هستند. 
اقدامات اسرائیل در غزه، لبنان و سوریه، همراه با حملات اخیر به ایران، این کشورها را 
به این نتیجه رســانده که اسرائیل به  عنوان یک بازیگر غیرقابل پیش بینی و تهدیدکننده 
ثبات منطقه عمل می کند. این نگرانی به ویژه در مورد طرح های اسرائیل برای بازتعریف 

نظم منطقه ای با حمایت آمریکا شدت گرفته است.
واشنگتن پســت نیز در تحلیلی مشابه تأکید کرد که کشــورهای خلیج فارس، با وجود 

محکومیت حمله موشــکی ایران به پایگاه العدید، بیش از ایران نگران رفتار خصمانه 
اســرائیل هســتند. این تغییر نگرش در تجربه های گذشــته، از جمله خروج آمریکا از 
برجام و عدم تعهد واشــنگتن به امنیت منطقه ای پس از خروج از افغانســتان ریشــه 
دارد. کشورهای عربی دریافته اند که اتکای صرف به آمریکا نمی تواند ثبات بلندمدت را 
تضمین کند. به هر حال سیاست های تهاجمی اسرائیل، از جمله حملات به ایران، غزه، 
لبنان و ســوریه، نه تنها ثبات منطقه را تهدید می کند، بلکه اعتماد کشــورهای عربی به 
آمریکا را تضعیف کرده اســت. از همین رو حمایت بی چون وچرای واشنگتن از تل آویو، 
به ویژه در برابر نقض قوانین بین المللی، باعث شــده کشــورهای خلیج فارس به دنبال 
راه حل های منطقه ای باشند. این کشورها دریافته اند که نظم منطقه ای مبتنی بر قدرت 

نظامی اسرائیل و حمایت آمریکا نمی تواند منافع بلندمدت آنها را تأمین کند.

فرصت مغتنم  برای  ایران
در ســایه آنچه گفته شــد، این تحولات و تغییر معنادار پارادایم در سیاســت خارجی 
کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس، فرصتی برای تقویت محور مقاومت و همکاری 
با کشــورهای عربی اســت. تهران می تواند با تکیه بر دیپلماسی فعال و همکاری های 
اقتصــادی، نقش خــود را به  عنوان یک قدرت باثبات و مســئول در منطقه تثبیت کند. 
پروژه هایــی ماننــد بندر چابهار، کــه برای هند و کشــورهای آســیای مرکزی اهمیت 
استراتژیک دارد، نمونه ای از پتانسیل ایران برای تقویت همکاری های منطقه ای است.

در پیوســت نکته فــوق، توافق مارس ۲۰۲۳ میان ایران و عربســتان، که با میانجیگری 
چین به دست آمد، نقطه عطفی در روابط دو کشور بود. این توافق نه تنها به ازسرگیری 
روابط دیپلماتیک منجر شد، بلکه زمینه ساز گفت وگوهای مستقیم در سطوح مختلف، 
از جمله نظامی، شــد. تماس تلفنی خالد بن ســلمان با سرلشــکر موســوی در میانه 
معادلات جنگ تحمیلی اســرائیلی ها، نمونه ای از این تحول اســت. کشورهای عربی 
خلیج فارس، به ویژه عربســتان دریافته انــد که همکاری با ایــران می تواند به کاهش 

تنش ها، افزایش ثبات اقتصادی و تقویت امنیت جمعی منجر شود.
این چرخش راهبردی با اهداف اقتصادی کشــورهای خلیج فارس، مانند چشــم انداز 
۲۰۳۰ عربســتان، همخوانــی دارد. ثبات منطقه ای پیش شــرط جذب ســرمایه گذاری 
خارجی، توسعه زیرساخت ها و پیشــبرد پروژه های گردشگری و فناوری است. هرگونه 
تشــدید تنش، به ویــژه در تنگه هرمز، می توانــد این اهداف را به خطر بینــدازد. از این 
رو، کشــورهای خلیج فارس به دنبال تقویت مکانیســم های منطقــه ای برای مدیریت 

بحران ها هستند.
در ســمت مقابــل، ایران نیــز با توجــه به موقعیــت ژئوپلیتیکــی، منابع انســانی و 
توانمندی های علمی خود، نقشــی کلیدی در ثبات منطقه ای ایفا می کند. حملات اخیر 
به تأسیســات هســته ای ایران، اگرچه خســارات قابل  توجهی وارد کرد، نتوانست اراده 
این کشــور برای حفظ استقلال و پیشــرفت را تضعیف کند. اظهارات مقامات ایرانی و 
ارزیابی هــای بین المللــی، از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی، نشــان می دهد که 
ایران توانایی بازسازی برنامه هسته ای خود را دارد. این انعطاف پذیری، همراه با تقویت 
نیروی انسجام سیاسی-اجتماعی، ذیل پررنگ ترشدن حس وطن دوستی در کشور، ایران 
را به شــریکی قابل اعتماد برای بازیگران منطقه تبدیل کرده است. عربستان سعودی، 
با درک این واقعیت، به دنبال گســترش کانال های گفت وگو با ایران است. تماس تلفنی 
خالد بن ســلمان با سرلشکر موســوی و ســفر فیصل بن فرحان به روسیه مبین و مؤید 
تلاش ریاض برای ایجاد توازن در برابر فشــارهای آمریکا و اســرائیل است. این رویکرد 
نه تنها به نفع ایران و عربســتان، بلکه به سود کل منطقه است؛ زیرا می تواند از تشدید 

درگیری ها و بروز فجایع انسانی و اقتصادی جلوگیری کند.
دیپلماسی فعال عربستان، همراه با تمایل کشورهای خلیج فارس به همکاری با ایران، 
می تواند به ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه ای منجر شود که بر اساس منافع مشترک 
و احترام به حاکمیت ملی شــکل گرفته اســت. این رویکرد نه تنها از تشــدید تنش ها 
جلوگیــری می کند، بلکه زمینه را برای توســعه اقتصادی و ثبــات پایدار در خاورمیانه 
فراهم می ســازد. در این مســیر، ایران و عربســتان می توانند به  عنوان دو ستون اصلی 

نظم جدید منطقه ای، نقش کلیدی در کاهش تنش ها و تحقق صلح پایدار ایفا کنند.
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